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تاریخ اســام گواه آن اســت که هر 
وقت مسلمانان از سرمایه عظیمی به 
کردند  استفاده  به درستی  اسلام  نام 
و امکانــات و نعمات خداداده را در راه 
شناخت و اســتفاده هرچه بهتر از آن 
به کار‌انداختند‌،پیشــرفت و توفیقات 
بزرگی را به نــام خود در کتاب قطور 
تاریخ ثبت کرده‌اند و هر وقت قدر این 
سرمایه عظیم و آموزه‌های حیاتبخش و 
عزت‌آفرین آن را ندانستند، در جا زده و 
در ورطه عقب‌ماندگی گرفتار شده‌اند.

برای استفاده صحیح و بهینه از ظرفیت 
و ســرمایه عظیم فکــری و معرفتی 
عاشــورا و به کار بســتن درس‌های 
آموزنده و مشکل‌گشــای آن باید قبل 
از هر کاری آن را »شــناخت«. بدیهی 
است که مســئله »رشد« بیش از هر 
چیز در گرو شناخت است. ما تا چیزی 
را نشناســیم و یا بدتر از آن، اشتباه و 
وارونه بشناســیم چگونه می‌خواهیم 
از آن به درســتی اســتفاده کنیم؟!

امیر مومنان علی‌)ع( در‌باره خویش می‌فرماید: اگر پرده‌ها به وسیله مرگ کنار 
رود چیزی بر یقین من افزوده نمی‌شــود؛ زیرا ایشان به مرگ اختیاری همه 
پرده‌ها را کنار زده‌اند و دیگر پرده‌ای نمانده اســت که موجب شود تا با کنار 
رفتن آن در اثر مرگ اجلی به حقایق دیگری دست یابند که پیش از این بدان 

نرسیده و کشف و شهود یقینی نداشته است.

بســیاری از مردم زمانی که با مرگ مواجه می‌شوند و پرده‌ها کنار می‌رود به 
حقایق علم شــهودی پیدا می‌کنند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. اما 
واکنش‌هایشان نفعی به حالشان ندارد؛ زیرا ایمان می‌بایست پیش از دیدن 
مرگ و شهود عالم برزخ باشد. ایمان زمانی سود می‌دهد که مرگ را مشاهده 

نکرده و یا با عذاب، دیداری نداشته باشند.

 پاسخ امام حسین)ع( 
به مخالفت با رفتن به کوفه

امام حسین)ع( هنگام بیرون رفتن از مکه به سوی کوفه از »عبدالله 
ابن عباس« نظر خواســت. ابن عباس گفت: اگر بر من و تو عیب نبود، 
با دســتانم بر سرت چنگ می‌انداختم )و نمی‌گذاشتم بروی(. پاسخ امام 
حسین)ع( این بود: اگر در فلان‌جا )کربلا( کشته شوم، محبوب‌تر است 
نزد من از اینکه حرم خدا و پیامبر او شکسته شود. ابن عباس گفت: این 

سخن مرا برای )شهادت( او راضی کرد.)1(
____________

1- المعجم الکبیر، ج 3، ص 119، ح 2859

عقوبت استدراج
قال‌الامام الحسین)ع(: »الاستدراج من الله سبحانه لعبده ان 

یسبغ علیه النعم ویسلبه الشکر«.
امام حسین)ع( فرمود: استدراج)عقوبت( خداوند نسبت به بنده خود، 
این‌گونه است که نعمت‌های سرشار خود را به او می‌بخشد و توفیق شکر 

و سپاسگزاری را از او سلب می‌کند. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 117

 گریه و روضه امام حسین)ع( 
آدم‌ساز است

این روضه و این گریه آدم‌ساز است. انسان درست می‌کند. این مجالس 
روضه،‌این مجالس عزای سیدالشهداء، این تبلیغات بر ضد ظلم، این تبلیغ 

بر ضد طاغوت است. بیان ظلمی که به مظلوم شده تا آخر باید باشد.)1(
____________

1- صحیفه امام، ج 10، ص 120

 آسیب‌شناسی 
عزاداری امام حسین)ع( )2(

پرسش:
چه آفات و آسیب‌هایی اهداف و حکمت عزاداری سالار 
شهیدان امام حسین)ع( را تهدید می‌کند و باید در مراسم‌ها 
و مناســب‌های مختلف عزاداری، از آنها دوری و سلامت 

عزاداری را تضمین کرد؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال به موضوعاتی همچون: 
تلاش دشمنان در جهت مسخ ارزش‌ها و مهم‌ترین آفات مجالس 
عزاداری شــامل: 1- تحریف اهداف عزاداری 2- استناد به منابع 
غیرمعتبر 3- گزارش‌های ذلت‌بار پرداختیم. اینک در بخش پایانی 

دنباله مطالب را پی می‌گیریم.
4- غلو

متاسفانه گزارش‌های ذلت‌بار شامل: پایین آوردن مقام و شأن 
اهل بیت)ع( از جایگاه واقعی آنها و غلو و بالا بردن آنها از جایگاه 
و مقام واقعی، هر دو آفت در برخی مجالس مرثیه‌سرایی مشاهده 

می‌شود.
باید دانست کســانی که در مجالس عزاداری، اهل بیت)ع( را 
جایگزین خدا می‌کنند و به آنان مقام خدایی می‌دهند، و به جای 
خدا محور کردن مجالس امام حســین)ع( و پیوند دادن دل‌ها به 
خــدا از طریق اهل بیت)ع( که ابواب الهی هســتند، مردم را به 
علی‌اللهی، حسین‌اللهی و زینب‌اللهی و... شدن دعوت می‌کنند و  
آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت اهداف دشمنان قسم‌خورده اسلام 

و اهل بیت)ع( قرار می‌گیرند.
5- دروغ و جعل

زشــت‌ترین و خطرناک‌ترین دروغ‌ها، دروغ بستن به خداوند 
متعال، پیامبر خدا)ص( و اهل بیت)ع( است که از گناهان کبیره 
شمرده شده و موجب بطلان روزه نیز می‌گردد. مرثیه‌سرایانی که 
بدون ســند معتبر، دروغ‌ها و جعلیاتــی را به خدا و اهل بیت)ع( 
نســبت می‌دهند، نه تنها خادم و ذاکر امام حســین)ع( نیستند، 
بلکه بایدبدانند که کار آنها گناه کبیره به حساب می‌آید و موجب 
پایمال شــدن آثار و برکات نهضت مقدس حســینی می‌گردد. 
حقیقتا برای بســیاری از مردم، باور کردن این قضیه سخت است 
که روضه‌خوانی، به دروغ مرثیه‌سرایی کند، ولی در نهایت تاسف، 
باید به این واقعیت تلخ یعنی دروغ‌پردازی و اضافه کردن جعلیات 
برخی روضه‌خوانان و مرثیه‌ســرایان اعتراف کرد و بر این مصیبت 
بزرگی که تاریخ عاشورا بدان مبتلا گردیده، بیش از مصیبت خود 

عاشورا باید گریست!
6- بدعت در نحوه عزاداری

آسیب‌هایی را که تاکنون برشمردیم،‌ آفاتی هستند که محتوای 
مجالس عزاداری سیدالشــهداء  را تهدید می‌کنند،‌ اما شماری از 
آفات مربوط به شکل،‌ چگونگی، شیوه و روش عزاداری می‌شوند. 
از نظر فقهی،‌ عبادات اعم از واجب یا مســتحب، توقیفی هستند، 
بدین‌معنا که اصل عبادت و چگونگی آن،  باید توسط ادله شرعی 
اثبات شــود، در غیر این‌صورت، عملی که به عنوان عبادت انجام 
می‌شود، بدعت محسوب می‌گردد، و نه‌تنها مطلوب نیست،‌ بلکه 
ممنوع و حرام اســت! استحباب عزاداری برای سالار شهیدان، بر  
پایه ادله قطعی، ثابت اســت و با عنایت به آثار و برکات فردی و 
اجتماعی آن، از بزرگ‌ترین عبادات محسوب می‌گردد. اما درباره 
چگونگی انجام گرفتن این عبادت، معیار عزاداری‌های مرسوم در 
عصــر صدور روایات مربوط به این عزاداری اســت،‌ بلکه می‌توان 
گفت:‌ اطلاق این روایات، شامل انواع عزاداری‌های مرسوم در اعصار 
مختلف نیز می‌شود، مشروط بر اینکه عنوان عزاداری بر آنچه رایج 
شــده، صدق کند، و موجب وهن مکتب اهل‌بیت)ع( نگردد و یا 

همراه با انجام دادن عملی نامشروع نباشد! 
بنابراین آنچه در برخی از مجالس عزاداری به تدریج مرســوم 
شده مانند: استفاده از شمایل اهل‌بیت)ع(، ‌قمه‌زنی، زنجیرزنی‌های 
غیرمتعارف، استفاده از ادوات و موسیقی‌های نامناسب و... بدعت 
در عزاداری محسوب می‌شود،  و موجب وهن مکتب تشیع و مسخ 

ارزش‌ها می‌باشد.

آنچه مراد و مطلوب از علم در آموزه‌های قرآنی 
است و بر لزوم یادگیری و فراگیری آن تاکید بسیار 
شــده و آن را واجب همانند نماز و روزه شمرده‌اند، 
علم دیگری است که در روایات از آن به علم نوری 
تعبیر کرده‌اند که قلب‌ها و دل‌ها را روشن می‌کند و 
موجب هدایت شخص و دیگران به سوی کمال باطنی 
و روحانی می‌شود. در روایت است که امام صادق‌)ع( 
فرمود: العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء؛ علم 
نوری است که خداوند در دل‌های هر کس که بخواهد 

می‌افکند.)بحارالانوار، ج 1، ص 224(
این همان علم حضوری یا شــهودی است که با 
ذات آدمی آمیخته می‌شود و جزو جوهر ذات آدمی 
شده و نه تنها در دنیا او را متحول می‌سازد بلکه با 

او چون نور تا قیام قیامت نیز همراه است. 
با این همه‌، علم نوری و شهودی نیز دارای مراتبی 
اســت که در ادامه این نوشتار علل و عوامل و آثار 
وجودی آن و نیز مراتب یقین براســاس آموزه‌های 

قرآنی تبیین خواهد شد.
***

اطمینان و آرامش مقطعی و حقیقی 
حضرت ابراهیم‌)ع( یکی از بزرگ‌ترین پیامبران خدا و 
پیامبری اولوالعزم است که سر سلسله سه دین بزرگ جهانی 
اسلام، یهودیت و مسیحیت و اولین منادی جهانی توحید و 
پرچم دار کمالات انسانی و اسوه بشریت به شمار می‌رود. 
وی پس از سال‌ها پیامبری‌، با خود ‌اندیشه می‌کند که 
چگونه مردگان از خاک بر می‌خیزند و رســتاخیز و معاد 
جسمانی تحقق می‌یابد. او دوست می‌داشت تا تجربه عینی 
و حســی از آن داشته باشد و همانند رجعت، آن را ببیند 
تا شاید این اضطراب و دلهره‌اش نسبت به معاد جسمانی 
پایان یابد. از این رو به پیشــگاه خداوند عرضه می‌دارد که 
بار الها! اگر می‌شود کیفیت رستاخیز و زنده کردن مردگان 
را به من نشــان دهی. خداوند بــه وی می‌فرماید: مگر به 
معاد و رستاخیز جسمانی ایمان نداری؟ حضرت در پاسخ 
خداوند می‌فرماید: بله که ایمان قلبی به رســتاخیز دارم 
ولی می‌خواهم دلم آرامش یابد و به مقام اطمینان برسد.

)بقره آیه ۲۶۰(
به نظر می‌رســد که اطمینان و آرامش قلبی که از راه 
مشــاهده حسی و عینی حقایق به دســت می‌آید غیر از 
آرامش‌هایی اســت که از طریق علم حصولی و شنیدنی‌ها 
به دست می‌آید. از این رو می‌توان گفت که اطمینان قلب 
می‌تواند از راه‌های مختلف چون مطالعه قصه‌های پیامبران 
و تحصیل علم حصولی )هــود آیه ۱۲۰( و راه دیگری به 
دســت آید که در بحث اطمینان می‌بایســت به همه آنها 
پرداخته شــود، ولی آنچه این اطمینان را به نوعی آرامش 
خاطر تبدیل می‌کند همان مشاهده عینی حقایق و بلکه 
مراتب بالاتر آن یعنی شهود حقی که خود نوعی همذاتی 

با معلوم است، می‌باشد.
انســان گاه با چیزی مواجه می‌شود و تنها نسبت به 
آن علم حصولی پیدا می‌کند که قابل تشکیک است مانند 
علومی که شاگرد از اســتاد و آموزگار خویش در مدرسه 
از طریق مفاهیم و الفاظ و اصطلاحات به دســت می‌آورد. 
این علم بسیار سست بنیاد است و هردم کاخی که بر پایه 
آن بنیاد گذاشــته شــده فرو می‌ریزد و این‌گونه است که 
دوره‌ای به‌عنوان بحران هویت علمی پدید می‌آید و شخص 

 شکر عملی
 یکی از نشــانه‌های بلوغ و رشــد هر فرد و اجتماع 
اســتفاده بهینــه ازســرمایه‌ها و امکانــات در اختیار و 
بهره‌برداری صحیح از داشته‌های مادی و معنوی است. 
فرد یا جامعه‌ای که »بالغ« و »شــاکر« باشد و عملا نه 
در حــرف و شــعار‌،قدردان ثروت‌های مادی و معنوی و 
سرمایه‌ها و مفاخر تاریخی و فرهنگی خود باشد، جامعه‌ای 
رشــد یافته اســت. قرآن کریم در آیات متعددی ضمن 
برشــمردن امکانات و داشته‌هایی که خداوند در اختیار 
انسان و در راس همه آنها عقل قرار داده است به انسان 
یادآور شده که از این نعمت‌های خدادادی والطاف الهی‌، 
عمــا در جهت مثبت برای ســعادت و زندگی آبرومند 
دنیوی و رستگاری اخروی به بهترین وجه استفاده کند 

راه رسیدن به علم نوری و یقین  

در همه دانسته‌های خویش تشــکیک می‌کند. از این رو 
باورهایی که براساس علم حصولی و مدرسی برپا می‌شود 
آرامش مقطعی است که به سرعت تحت تاثیر شبهات‌، به 
اضطراب و تشویش تبدیل می‌شود. به‌عنوان نمونه شخص‌، 
عمری یک قانون علمی را به‌عنوان باوری علمی پذیرفته و 
براساس آن مسائل و مطالب و باورهایی را ساخته است و 
ناگهان می‌بیند که این قانون اصولا خلاف واقع و حقیقت 
اســت و مثلا نســبت عام و خاص اینشتین در آن تردید 
افکنده است. دراین زمان است که خود را در بحران باورها 

و نگرش‌ها و نوعی سفسطه گرفتار می‌بیند و نسبت به همه 
چیز بی‌اعتماد می‌شود و با بحران هویت مواجه می‌گردد.

مرحله دیگر، علم حضوری و شــهودی است که خود 
دارای مراتبی سه‌گانه است. این مرحله دیگر فراتر از علم 
حصولی است و از آن به یقین در آیات قرآن یاد می‌شود.

چیستی یقین 
یقین به علوم شهودی اطلاق می‌شود‌، از این‌روست که 
در آیات قرآن از مرگ نیز به‌عنوان یقین تعبیر شده است؛ 
زیرا در هنگام مرگ‌، همه پرده‌هایی که بر دل‌ها و چشم‌ها 
و گوش‌هــا قرار دارد و مانع دیدن و شــنیدن و فهمیدن 
است بر کنار می‌شود‌، چنان‌که خداوند در آیه ۲۲ سوره ق 
می‌فرماید: به محتضردر هنگام مرگ م‏ىگویند: واقعاً که از 
این حال سخت در غفلت بودى. پس ما پرده‏ات را از جلوى 

چشمانت‏ برداشتیم و دیده‏ات امروز تیز است.
بنابراین یقین یا همان علم شهودی برای بسیاری 
از مردم درباره مســائل مهم و اساسی هستی پس از 
مرگ حاصل می‌شــود. انسان‌ها تنها در مورد برخی 
از امور جزیی چون وجود خویش و یا غم و شــادی‌، 
علم شهودی و یقینی دارند اما نسبت به اموری چون 

عوالم برزخ و قیامــت و مانند آن تنها علم حصولی 
دارند که بسیار سست‌بنیاد و تشکیک‌پذیر می‌باشد.

بســیاری از مردم زمانی که با مرگ مواجه می‌شوند و 
پرده‌ها کنار می‌رود به این حقایق علم شهودی پیدا می‌کنند 
و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. اما واکنش‌هایشان 
نفعی به حالشان ندارد؛ زیرا ایمان می‌بایست پیش از دیدن 
مرگ و شهود عالم برزخ باشد. ایمان زمانی سود می‌دهد که 
مرگ را مشاهده نکرده و یا با عذاب دیداری نداشته باشند. 
از این‌روست که ایمان فرعون هنگام دیدن عذاب الهی هیچ 

سودی به حال وی نداشت و او را از غرق شدن)یونس آیه 
۹۰( و آتش دوزخ رهایی نبخشید. )غافر آیه ۶۴(

خداوند در آیه ۹۹ سوره حجر از پیامبر)ص( به‌عنوان 
اسوه بشریت می‌خواهد که عبادت خویش را تا هنگام مرگ 
و رســیدن به یقین )مرگ( ادامه دهد،زیرا آفرینش انسان 
برای عبودیت و بندگی خداوند است)ذاریات آیه ۵۶( و این 
عبودیت است که آدمی را به کمال مطلق و همانند و متاله 
شــدن با خدا می‌رساند. چنان‌که اگر عبودیت به درستی 
و براســاس آموزه‌های شریعت انجام شود انسان به نوعی 
یقین و مرگ اختیاری می‌رسد که کشف‌الغطاء در همین 
دنیا حاصل می‌شــود چنان‌که برای معصومان و بسیاری 
از پیامبران و اولیای الهی حاصل شــد و ملکوت هستی را 
در همین دنیا دیدند که از جمله ایشــان حضرت ابراهیم 
است که خداوند در‌باره‌اش می‌فرماید: و این‌گونه، ملکوت 
آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از یقین‏کنندگان 

باشد.)انعام آیه 75(
پــس آن حضرت)ع( در همیــن دنیا به یقین و مرگ 
اختیاری رسید و توانست شهود کاملی از ملکوت آسمان‌ها 

و زمین داشته باشد.

امیر مومنان علی‌)ع( در‌باره خویش می‌فرماید: لوَْ كُشِفَ 
الغِْطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يقَِيناً‌، اگر پرده‌ها به وسیله مرگ کنار رود 
چیزی بر یقین من افزوده نمی‌شود) كشف‌الغمهًْ، ج۱، ص 
۱۷۰(؛ زیرا ایشان به مرگ اختیاری همه پرده‌ها را کنار زده‌اند 
و دیگر پرده‌ای نمانده است که موجب شود تا با کنار رفتن 
آن در اثر مرگ اجلی به حقایق دیگری دست یابند که پیش 

از این بدان نرسیده و کشف و شهود یقینی نداشته است.
مراتب یقین، رویت و شهود

برای یقین مراتب سه گانه‌ای است که در آیات قرآن 
بدان اشاره شده است. مرتبه نخست آن را علم الیقین 
می‌گویند و آن مرتبه‌ای است که گاه از آن به نظر نیز 
یاد می‌شــود. انسان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارها 
و منابع شــناختی حسی به علم‌الیقین برسند. خداوند 
در آیه ۱۸۵ سوره اعراف از مردمان می‌خواهد که علم 
حضوری را در کنار علم حصولی به کار گیرند و با نگاه 
به آسمان و نگریستن در آیات مشهود هستی به حقیقت 
خداوندی و آفرینش دست یابند: آیا در ملکوت آسمان‌ها 
و زمین و هر چیزى که خدا آفریده است ننگریسته‏اند 

و اینکه شاید هنگام مرگشان نزدیک شده باشد؟ پس 
به کدام سخن، بعد از قرآن ایمان م‏ىآورند؟

به نظر می‌رسد که حضرت ابراهیم‌)ع( چنین مرتبه از 
شهود یقینی را از خداوند می‌خواست که موجبات اطمینان 
وی شود؛ زیرا عالم رستاخیز از نظر زمانی برای انسان متاخر 
اســت و پس از زمانی اتفاق می‌افتد و حضرت می‌خواست 
نوعی از آن را در این زمان تجربه کند. از این‌روســت که 
منابع حسی برای دســتیابی به این نوع شناخت ملکوت 
رستاخیز و کیفیت معاد جسمانی مورد نظر وی بوده است 
و خداوند نیز از وی می‌خواهد که پرندگانی را بگیرد و آنها 
را بکشد و خرد کرده و با هم بیامیزد و سپس در کوه‌های 
مختلف بپراکند تا دوباره با خواندن‌شان جمع شده و زنده 

گردند.)بقره آیه ۲۶۰(
حضرت موســی‌)ع( نیز رویت شــهودی خداوند را در 
دنیا می‌خواست که از آن به نظر و رویت تعبیر می‌کند که 
خود نوعی مشاهده حسی حقایق است که خداوند به وی 
جواب رد می‌دهد؛ زیرا مشــاهده حسی حقیقت خداوند 
امکان‌پذیر نیست؛ اما به وی پیشنهاد می‌دهد تا به تجلی 
خداوند در مقام شهود حسی بنگرد که آیا این تجلی را بر 
می‌تابد تا چه رسد که مقام برتر را می‌خواهد مشاهده کند: 
و چون موســى به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن 
گفت، عرض کرد: »پروردگارا، خود را به من بنماى تا بر تو 
بنگرم.« فرمود: »هرگز مرا نخواهى دید، لیکن به کوه بنگر، 
پس اگر بر جاى خود قرار گرفت بزودى مرا خواهى دید.« 
پس چون پروردگارش به کــوه جلوه نمود، آن را ریز ریز 
ساخت و موسى بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد، 
گفت: »تو منزهى! به درگاهت توبه کردم و من نخســتین 

مؤمنانم.«)اعراف آیه 143(
کاربردهای قرآنی نگریستن نشان می‌دهد که مراد 
مشاهده حسی حقایق است که نوعی اطمینان به وجود 
می‌آورد. همین مســئله در داستان عزیر نیز وارد شده 
است که می‌فرماید: یا چون آن کس که به شهرى که 
بام‌هایش یکســر فرو ریخته بود، عبور کرد ]و با خود 
مــ‏ى[ گفت: »چگونه خداوند، ]اهــل‏ِ[ این ]ویرانکده‏[ 
را پس از مرگشــان زنده م‏ىکند؟«. پس خداوند، او را 
]به مدت‏[ صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت، ]و به 
او[ گفت: »چقدر درنــگ کردى؟« گفت: »یک روز یا 
پــاره‏اى از روز را درنگ کردم.« گفت: »]نه‏[ بلکه صد 
ســال درنگ کردى، به خوراک و نوشیدنىِ خود بنگر 
]که طعم و رنگِ آن‏[ تغییر نکرده است و به درازگوش 

خود نگاه کن ]که چگونه متلاشــى شــده است. این 
ماجرا براى آن اســت که هم به تو پاسخ گوییم‏[ و هم 
تو را ]در مورد معاد[ نشــانه‏اى براى مردم قرار دهیم. 
و به ]این‏[ اســتخوان‌ها بنگر، چگونه آنها را برداشته به 
هم پیوند م‏ىدهیم سپس گوشت بر آن م‏ىپوشانیم.« 
پس هنگامى که ]چگونگىِ زنده ساختن مرده‏[ براى او 
آشکار شد، گفت: »]اکنون‏[ م‏ىدانم که خداوند بر هر 

چیزى تواناست.« )بقره، آیه 259(
در هر حال نخستین مرتبه از یقین و شهود‌، دانشی است 
که از راه منابع حســی شناخت به دست می‌آید. از این‌رو 
گفته‌اند که مشاهده تاثیرگذارتر در جان‌ها از شنیده‌هاست. 
دانشی که از راه گوش به دست می‌آید دانش حصولی است 
ولی آنچه به دیده می‌آید شــهودی اســت هرچند که به 
عللی که جای بحث در اینجا نیست، مرتبه نخست شهود 

و یقین می‌باشد.
مرتبه دوم از شهود و دانش شهودی همان است که از 
آن به رویت تعبیر می‌شود و در فارسی از آن به دیدن یاد 
می‌کنند. این دیدن نوعی هم ذات پنداری با مشهود و معلوم 

اســت و احساسات به سادگی از یک طرف به طرف دیگر 
منتقل می‌شود. از این مرتبه به عین‌الیقین تعبیر می‌شود. 
این اصطلاح قرآنی در آیه ۷ سوره تکاثر به کار رفته است.

خداوند در آیه ۵ سوره تکاثر هنگامی که از علم الیقین 
و مرتبه نخست سخن می‌گوید آن را به علم نسبت می‌دهد 
و می‌فرماید: کَلَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلمَْ الیَْقِینِ؛ چنین نیست اگر 
)حقیقت امر را( به علم الیقین )علم غیرقابل تشــکیک( 

م‏ىدانستید.
اما در آیه ۷ در‌باره مرتبه دوم آن را به رویت )نه علم ( 
نسبت می‌دهد و می‌فرماید: ثمَُّ لتََرَوُنهََّا عَیْنَ الیَْقِینِ؛ سپس 

آن را قطعاً به عین‌الیقین درم‏ىیابید.
هرچند که مرتبه نخست از علم حصولی بیرون است 
ولی نوعی علم حصولی و شــبه آن دانسته شده است ولی 
مرتبه دوم چون نوعی هم‌ذات‌پنداری و شــهود درونی و 
باطنی اســت به رویت تعبیر شده است. از این رو خداوند 
در آیاتی‌، نگریستن را به یک معنا تصویب و تایید می‌کند 
ولــی رویت خدا در دنیا را به‌طور کلی انکار می‌کند که از 

جمله می‌توان به آیه ۱۴۳ سوره اعراف اشاره کرد.
مرتبه سوم حق الیقین است که مرتبه فنای ذاتی عالم و 
معلوم و علم است. به این معنا که هرگونه چندگانگی میان 
آنها از میان می‌رود. در این‌جا شخص عالم‌،عین علم و معلوم 

است و هیچ‌گونه تفکیکی میان سه چیز نمی‌توان یافت.
حق‌الیقین همان مقام قرب فرائضی است که مقام فنای 
ذاتی بشــمار می‌رود و به‌عنوان نمونه خداوند در این مقام 
فعل مجاهدان را فعل خویش می‌شــمارد و به‌طور کلی از 
آنان هرگونه مجاهدت و مقاتله را ســلب و به خود نسبت 

می‌دهد. )انفال آیه ۱۷؛ اصول کافی، ج 2، ص 352(
در کتب عرفانی در بیان تمثیلی ســه مرتبه یقین 
گفته‌اند که مرتبه نخست از یقین همانند علم پروانه به 
وجود نور شمع و دیدن آن از راه دور است. مرتبه دوم، 
مرتبه‌ای است که پروانه به آن نزدیک می‌شود و برخی 
از آثــار آن را در هنگام گردش دور آن درک می‌کند و 
با برخورد هرازگاهی با شعله‌های آتش شمع می‌سوزد 
و گرما و حرارت آن را می‌چشد و مرتبه سوم آن است 
که پروانه خود به آتش زده و آتش شــده باشد.)فیه ما 

فیه- جناب مولانا جلال‌الدین(
خداوند در‌باره شــهود کافران هنگام مرگ می‌فرماید 
که آنان نخست به علم‌الیقین دست می‌یابند و آن هنگامی 
است که در حالت احتضار هستند )تکاثر، آیه ۵( و سپس 
برخی از آثار آتش دوزخ را می‌چشند و رویت می‌کنند که 
مقام عین‌الیقین است)تکاثر، آیه ۷( و زمانی که در درون 
آتش قرار می‌گیرند و قیامت ایشــان برپا می‌شود در مقام 

حق‌الیقین وارد می‌شوند.)واقعه، آیه ۹۵(
راه رسیدن به مراتب شهودی در دنیا

برای رسیدن به این مراتب شهودی نسبت به ملکوت 
هستی می‌بایست از راه عبودیت و ریاضت اقدام کرد. از این 
روست که بسیاری از آیات قرآن شهود و یقین و علم نوری 
را در همه مراتب به تقوا نسبت می‌دهد و می‌فرماید: یاِ أیَهَُّا 
قُواْ اللهَ یجَْعَل لکَُّمْ فُرْقَانا؛ً اى کســانى که  الذَِّینَ آمَنُواْ إنَ تتََّ
ایمان آورده‏اید، اگر از خدا پروا دارید، براى شــما ]نیرو‏ى[ 
تشخیص ]حقّ از باطل‏[ قرار م‏ىدهد و گناهانتان را از شما 
م‏ىزداید و شــما را م‏ىآمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ 

است.)انفال آیه ۲۹(
همچنین در آیه ۲۸۲ ســوره بقره می‌فرماید: و از خدا 
پروا کنید و خــدا ]بدین‌گونه افزون بر چیزهای دیگر‏[ به 

شما آموزش هم م‏ىدهد و علم می‌آموزاند. 
این همان علم لدنی و علم‌الکتاب است که علم نوری 
می‌باشد و تنها از راه ریاضت و تقوا و عبودیت محض به 
دست می‌آید. از این رو بسیاری از برجستگان از اولیای 
الهی تنها از راه ریاضت شرعی به علم نوری دست یافتند 
و به جایی رسیده بودند که طی‌الارض می‌کردند و دارای 
چشم بصیرت و برزخی بودند و با مرگ اختیاری خویش 
کشف ملکوت داشتند و هزاران کرامت و عملی که بیرون 
از دایره تصوری علم حصولی ماست را انجام می‌دادند.

سرمایه بزرگ »عاشــورا«
سید محمدسعید مدنی

کند و با دســت خود گمراهی خود را رقم بزند: »دلایل 
روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ کسی که )به 
وسیله آن، حقّ را (  ببیند، به سود خود اوست؛ و کسی 
که از دیدن آن چشم بپوشد، به زیان خودش می‌باشد؛ و 
من نگاهبان شما نیستم )و شما را بر قبول ایمان مجبور 

نمی‌کنم( )سوره انعام آیه 104(
رشد اسلامی

استاد شهید مطهری)ره( در تعریف »رشد« می‌نویسد: 
»رشــد‌، یعنی لیاقت و شایســتگی بــرای نگهداری و 
بهره‌بــرداری از امکانات و ســرمایه‌هایی که در اختیار 
انســان قرار داده شــده اســت.« )انســان و سرنوشت، 
مقاله رشد اســامی، ص ۱۶۰( آنگاه ایشــان در ادامه 
بحث مفصل و عالمانه خود به تعریف» رشــد اسلامی« 

و این‌گونه فراتر از »شکر لفظی«‌، در عمل »شاکر« باشد: 
»و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج کرد در حالی 
که هیچ چیز نمی‌دانستید؛ و برای شما، گوش و چشم و 
عقل قرار داد تا شکر نعمت او را به‌جا‌ آورید!« )نحل/۷۸(

از حیوانات گمراه‌تر!
متاســفانه در طول تاریخ، بــه دلایل مختلف)که از 
حوصله این بحث خارج اســت ( از این نعمات خدادادی 
و فرصت بزرگ و باارزشی مثل»عُمر«‌، استفاده صحیحی 
نشــده و بدتر از آن اینکه این فرصت و امکانات درجهت 
منفی به کار بسته شده است و به جای اینکه انسان را در 
مسیر هدایت و رشد و رستگاری قرار دهد‌، به انحراف و 
فساد و سقوط کشانده است: » آنها دلها ]عقلها[یی دارند 
که با آن )اندیشــه نمی‌کنند، و( نمی‌فهمند؛ و چشمانی 
که با آن نمی‌بینند؛ و گوشــهایی که با آن نمی‌شنوند؛ 
آنهــا همچون چهارپایانند؛ بلکــه گمراه‌تر! اینان همان 
غافلانند )چرا که با داشتن همه‌گونه امکانات هدایت، باز 
هم گمراهند(!«)سوره اعراف آیه 179(‌، از آنجا که انسان 
موجودی دارای اختیار است خداوند این ابزارها و نعمت‌ها 
را که درصورت اســتفاده صحیح می‌تواند موجب دانایی 
و بصیرت و راهنمای زندگانی او در جهت رشــد باشد، 
دراختیار انسان قرار داده، حالا اوست که می‌خواهد شاکر 
باشد ودر مسیر رشد وتعالی حرکت کند یا کفران نعمت 

می‌پردازد، این تعریف اســتاد شهید ما را به بحث اصلی 
نزدیک‌تر می‌کند:»... رشــد اسلامی یعنی چه؟ در میان 
همه مسئولیت‌هایی که داریم یک مسئولیت هم در‌باره 
خود اسلام داریم. اسلام به عنوان یک سرمایه معنوی و 
یــک ثروت معنوی و یک ثروت فوق‌العاده که در احتیار 
ماست. ما در مقابل این سرمایه معنوی‌، مسئولیت داریم، 
چه مسئولیتی؟ مسئولیت شــناخت، مسئولیت حفظ، 

مســئولیت نگهداری، مســئولیت بهره‌برداری، ما باید 
حســاب خودمان را برسیم، آیا ما مردم مسلمان چنین 
رشــدی داریم؟... اگر ما چیزی را ندانیم و نشناســیم، 
چگونه می‌توانیــم آن را حفظ و نگهداری کنیم و از آن 

بهره‌برداری‌نماییم؟«)استاد مطهری همان، ص ۱۶۰(
آموزه‌های وحیانی، مایه اعتلا و سربلندی

تاریخ اســام گواه آن است که هر وقت مسلمانان 
از ســرمایه عظیمی به نام اســام به درستی استفاده 
کردند و امکانات و نعمات خداداده را در راه شــناخت 
و اســتفاده هرچه بهتر از آن به کار‌انداختند‌،پیشرفت و 
توفیقات بزرگی را به نام خود در کتاب قطور تاریخ ثبت 
کرده‌اند و هر وقت قدر این ســرمایه عظیم و آموزه‌های 
حیاتبخش و عزت آفرین آن را ندانستند، در جا زده ودر 

ورطه عقب‌ماندگی گرفتار شــده‌اند. این واقعیت که به 
راحتی با استناد به مدارک و شواهد بسیار تاریخی )مثل 
پیشرفت ســریع دعوت پیامبر)ص(‌، توسعه برق آسای 
قلمرو سیاسی و جغرافیایی سرزمین اسلام، ظهور تمدن 
باشکوه و قدرتمند اسلامی از اوایل قرن هشتم میلادی 
و...( قابل اثبات اســت، در واقع مصداق عینی و عملی 
کلام الهی است که در می‌فرماید: »لقد انزلنا الیکم کتابا 
فیه ذکرکم، افلا تعقلون«)سوره انبیا، آیه 10(، ما در این 
کتاب هرآنچه مایه سربلندی و عزت شماست آورده‌ایم، 
چــرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید. کتابی که خطاب به 
پیامبرش، که قبل از رسالت، چوپانی درس نخوانده بود 
می‌گوید: »رفعنا لک ذکرک«)ســوره انشراح، آیه ۴( ما 
نام تو را در زمان و همیشــه تاریخ بلند آوازه ساختیم.
در این باره استاد مطهری می‌نویسد:«... مانام تو را بلند 
کردیم، یعنی به تو در زندگی دنیا شرف و افتخار دادیم 
که نام تو به بزرگی در دنیا برده شــود. کلمه »ذکر« در 
قرآن به این معنا هم آمده. به همین مناسبت مفسرین 
گفته‌اند که در این‌جا مقصود این است که‌ای مردم! ما 
کتابی فرستاده‌ایم که این کتاب شرف شماست، یعنی 
مایه اعتلای ذکر شماست، مایه بلند شدن نام شماست، 
شــما نمی‌دانید و نمی‌فهمید. شــما اگر به این کتاب 
ایمان بیاورید و گرایش پیدا کنید و تعلیمات این کتاب 

را به کارببندید، شــما مردمی که امروز خاموش‌ترین و 
بی‌نام‌ترین و حقیرترین مردم دنیا هستید،شرافت و عزت 
و نام و افتخاری در دنیا پیدا می‌کنید که اسمتان بر اسم 
همه مردم دیگر دنیا برتری پیدا کند...« )انحطاط وترقی 

تمدن‌ها، صفحه ۱۱۹(
 سرمایه‌ای بزرگ به نام »عاشورا«

یکی از ســرمایه‌های عظیــم معنوی و گنجینه‌های 
معرفتی که فراتر از یک موضوع صرفا تاریخی، می‌تواند ما 
را در جهان پیچیده و زندگی پرفراز ونشیب، یاری دهد و 
در حل مشکلات فردی و اجتماعی مددکار و دستگیرمان 
باشــد، قیام جاوید و نهضت اصلاحی امام حســین بن 
علی)ع( و ماجرای پر معنای عاشوراست. قیام و حادثه‌ای 
که اولا خود چون بر آموزه‌های الهی وقرآنی تکیه داشت، 
برخلاف خواسته دشمنان و یزیدیان در صحرای تفتیده 
کربلا محصور و زیر شنزار آن مدفون نشد، بلکه به سرعت 
»ذکر« آن کل مملکت وسیع و امپراطوری اسلامی رادر 
برگرفت ودر طول تاریخ و تا امروز وهمیشــه مورد توجه 
جهانیان قرار گرفت و ثانیا باز چون این حادثه »پرتوی از 
قرآن« و تجلی عملی آموزه‌های الهی است، هر چقدر زمان 
می‌گذرد و عمر بشر سپری می‌شود، تازه‌تر و کارآمدتر شده 

و ابعاد و معانی تازه‌ای از آن کشف می‌شود.
ضرورت شناخت ظرفیت عاشورا 

برای اســتفاده صحیح و بهینــه از این ظرفیت و 
سرمایه عظیم فکری و معرفتی و به کار بستن درس‌های 
آموزنده ومشکل‌گشــای آن باید قبل ازهر کاری آن را 

»شناخت«. بدیهی است که مسئله »رشد« بیش از هر 
چیز در گرو شناخت است. ما تا چیزی را نشناسیم و یا 
بدتر از آن، اشتباه و وارونه بشناسیم چگونه می‌خواهیم 
از آن به درستی استفاده کنیم؟! برای شناخت عاشورا 
و قیام حســین بن علی)ع( ودرس‌ها وعبرت‌های آن، 
علاوه‌بر یکایک افراد کــه وظیفه دارند در‌باره افزایش 
ســطح آگاهی‌های خود تــاش کنند ـ چرا که اصولا 
انسانیت انسان در گرو شناخت و آگاهی‌های اوست ـ 
و به آثار معتبر علمی عالمان و دانشمندان واهل اطلاع 
مراجعه کنند، دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی‌، رسانه‌ها، 
صداوسیما، مســاجد و سخنرانان و وعاظ و اهل منبر 
وتریبون و...نیز در این باره نقش و مســئولیت بسیار 
سنگین و حساســی بر عهده‌دارند و این دستگاه‌ها و 
افراد باید در این باره به معنی واقعی احساس مسئولیت 
کرده و با جدیــت و ظرافت هر چه تمام‌تر در معرفی 
فرهنگ عاشورا و فلسفه قیام اباعبدالله)ع( و کاربردی 
که در زندگی هرکدام از ما دارد، جهادگونه و متعهدانه 
عمل کنند و از سرسری گرفتن این مجالس و کلیشه‌ای 
کردن بحث‌ها و... بپرهیزند و از اکتفا کردن به ظواهر و 
دلخوش بودن به کمیت و تشریفات ظاهری و...‌پرهیز 

کنند و به عمق و دل ماجرا بزنند. 
در روزگار و زمانه‌ای که دشمنان و بدخواهان اسلام 
و مکتــب اهل بیت)ع( بیش از هر وقت دیگر با به کار 
گرفتن همه امکانات خود و به کار بستن پیچیده‌ترین 
روش‌ها و تاکتیک‌ها، بی‌امان و یکســره در پی مسخ و 
محو اسلام و ارزش‌های اسلامی هستند و نمی‌خواهند 
ملت اهل بیتی ایران و اصولا مســلمانان از گنج غنی و 
ســرمایه نجات بخش و بزرگی که به نام قرآن و اسلام 
دراختیار دارند به درستی و در جهت عزت و استقلال 
و رفاه و...و برپا ســاختن تمدن اسلامی استفاده کنند، 
ودر شرایطی که بیش از هر طبقه ونسلی، نسل جوان 
ومظلوم ما آمــاج اصلی تهاجمات فرهنگی و اعتقادی 
امویان زمان قرار دارد، تردید نباید داشــت که ترویج 
 عالمانه واشــاعه دقیق ودرســت »فرهنگ عاشورا«‌، 
ـ والبته حتی المقدور به کاربســتن کارساز درس‌ها و 
آموزه‌های آن از سوی مسئولان و مدیران رشد یافته ـ 
می‌تواند در حل مشکلات عدیده و متنوع اجتماعی)از 
فرهنگ گرفته تا اقتصاد و...( موثر بیفتد و به‌مثابه یک 
سد پولادین‌، پاسدار ارزش‌ها و مدافع بزرگ سلامتی و 

صیانت نسل جوان باشد.

علی شریفی


